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 چشمم به راه، تا که خبر می‌دهد ز دوست ...
روایتی از 37سال چشم انتظاری مادر شهید جاویدالأثر »محسن جاویدی« به مناسبت روز تکریم مادران و همسران شهدا

گـی  ند ز  ، پسـر و  ر  د مـا
هـی  ا ر به  و  ر ل  معمـو
مـرگ  ز  . بعـد ا داشـتند
محسـن  لا  حـا  ، ر پـد
یـک    ز ا بیشـتر  کسـی 
ی  ا بـر ن  ا جـو نو پسـر 
باقـی اعضـای  مـادر و 
خانواده بود. گاه چنان 
ی  پـو تکا ر  د نـه  ا د مر
غـم نـان بـود که گویـی 
در ایـن دنیـا هیـچ کار مهـم دیگـری نـدارد 
و گاه چنـان شـاعرانه، نهـال نـازک نارنـج 
را در باغچـه خانـه کوچـک و قدیمی شـان 
می کاشـت که انـگار همیـن دیـروز از تقابـل 
 ، محسـن  . سـت ا گشـته  ز با عشـق  با 
تکیـه گاه قامـت لـرزان مـادری بـود کـه آن 
ایام هنوز خمیده نشده بود. هنوز سوی 
چشـم هایش خیـره بـه در خانـه، از رمـق 
نیفتـاده بـود. همه چیـز خیلـی معمولـی 
بـود تا اینکـه خبـر رسـید جنـگ شـده. آن 
زمـان محسـن هجـده سـال داشـت. آمـد 
نشسـت کنار مادر، سـر به زیر و دل نگران 
گفـت: می خواهـم بـروم جبهـه، خدمـت 
سـربازی. مادرش هم عین باقی مادرها، 
لـش  د ی  تـو ن  ز ی  ا سـته  د که  ر  نـگا ا
رخت هـای خون آلـود رزمنده ها را چنگ 
بزننـد، بی معطلـی گفتـه بـود: خانـه مـا مرد 
ندارد. نرو. من تنها می شوم. محسن اما 

درسـت ماننـد باقـی هم محله ای هایش، 
پـای رفتـن داشـت و پیـش از آنکه رضایت 
مـادر را گرفتـه باشـد، بنـد پوتین هایـش 
را سـفت کـرده بـود و دم رفتـن، بی آنکـه 
دلـش تـاب تماشـای چشـم های نگـران 
مـادر را داشـته باشـد، بی خداحافظـی 
رفتـه بـود. مـادر مانـده بـود و سـربالایی 
تنـد چشـم انتظاری. روزهـا به بی خبـری 
گذشـت و شـب ها به دل نگرانـی تا آنکـه 
کـی خیرآبـاد  زمزمه هـا در کوچه هـای خا
فسـا، خبـر از شـهادت یکـی از جوانـان 
 ، یـک به  . مادرهـا یک  وسـتا مـی داد ر
بیدهـای مجنـون آسیمه سـری بودنـد 
شـت  هـا می گذ ت  و ر ی با و ر ز  د ا بـا که 
 . یـد ز و ن می  شـا ر ا د ت تب  ر صـو به  و 
خسـرو، یکـی از هم سـفری های محسـن، 
شـهید شـده بـود. محسـن، نجیبانـه پـای 
گـوش مـادرش زمزمـه کـرده بـود: کاش 
. بـار  و ود پیـش خسـر جـان مـا هـم بـر
آخـری که محسـن مهیـای رفتـن می شـد، 
مـادر پرسـیده بـود: ایـن بـار کـدام منطقـه 
می روید؟ برای کدام عملیات؟ گفته بود: 

کربلای4.
-یعنی می روی زیارت امام حسـین)ع(؟

-بلـه مـادر، همـه آنجـا به زیـارت امـام 
ونـد. )ع( می ر حسـین

و بعـد بنـد کولـه اش را سـفت کـرده بـود 
وک هـای  یـن بوسـه را از میـان چر و آخر

پیشـانی مـادر گرفتـه بـود. محسـن رفـت. 
هـوا سـرد بـود. دی سـال 1365، آخریـن 
مـادر، از چشـم های  زمسـتانی بـود که 
وشـن محسـن، بـرای شـب های تاریـک  ر
و طولانیِ پس از او، وام می گرفت. عملیات 
4، شـبیخون عراقی هایـی بـود  کربلای
که به واسـطه رادارهـای آمریکایی هـا، 
از زمـان و محورهـای عملیـات ایرانی هـا 
باخبـر شـده بودنـد. به ایـن ترتیـب بیشـتر 
ند  فـق نشـد گـز مو نـی هر ا یر ا ی  هـا و نیر
ون برسـند.  ونـد عبـور کننـد تا بـه کار از ار
بـر  ا  ر یتـش  ا هد و  ا کـه  محسـن  یـق  قا
عهـده داشـت، یکـی از ده هـا قایقـی بـود 
که در ارونـد، طعمـه آرپی جی های بعثی‌ها 
شد و پس از اصابت، به قعر اروند فرو رفته 
بـود و دیگـر نه اثـری از قایـق بـود و نه اثـری 
از قایـق ران. خبـر، تلـخ و ویرانگـر بـود. 
کسـی بایـد به مـادر محسـن خبـر مـی داد 
که پسـرت در میـان شـعله ها، غـرق شـده 
اسـت، امـا پیکـری بـرای وداع نیسـت. 
یـن  د نما قبـر  د  پیشـنها  ، شـهید د  بنیـا
مـی داد و مـادر، امیدوارانـه تمـام کوچه هـا 
و اداره هـا را جوریـده بـود تا ردی از محسـن 
بیابد. برای مادر، شهادت شاهدان، دلیل 
ش  ا شـه  گو جگر ز  ا و ر پر و بـا بـر  محکمـی 
گریـه بـالای  نبـود. او کفـن می خواسـت. 
سـر قبـر خالـی، بـاری از سـینه پـر دردش 
ه  د ا نـو قتـی خا و . حتـی  شـت ا د نمی  بر

ن  نشـا و  قـد  ر چا و  ر  د چـا که  ی  ختـر د
انگشـتری محسـن را پـس از خبـر شـهادت 
د  نکـر ل  قبـو هـم  ز  با  ، ند د سـتا فر پـس 
وز  همه چیـز تمـام شـده اسـت. او هـر ر
ک نارنـج آب مـی داد و هـر  به نهـال نـاز
شـب به اتـاق سـرد محسـن که هنـوز رخـت 
خوابش دسـت نخورده گوشـه اتاق افتاده 
بـود، سـر مـی زد. موتـور قدیمـی یاماهـا، 
بـا پـول خـودش  وحـی که  دیگ هـای ر
خریـده بـود بـرای بسـاط نـذری و عروسـی، 
قاب عکس ها، لباس ها...، همه و همه، 
آخریـن نـخ اتصـال او به خاطـرات محسـن 
بود، اما واقعیت آن جایی بر سر مادر، مثل 

پُتـک پاییـن آمـد که از قـول یکـی از آشـنایان 
به طعنـه شـنیده بـود که چقـدر ایـن در و 
آن در می زنـی؟ محسـن افتـاد تـوی دریـا، 
ک ماهی هـا شـد. حـالا دیگـر انـدوه  خـورا
فروخـورده مـادر، به خشـم و غمـی توأمـان 
بـدل شـده بـود که پـس از آن، دیگـر هرگـز 
گـه ماهـی طلا بشـه  به ماهـی لـب نـزد: »ا
نه می خـورم نه نـگاش می کنـم، بچـه‌ام‌رو 
ماهیـا خـوردن مـن ماهـی بخـورم؟« حـالا 
گذشـته اسـت و مـادر محسـن،  37سـال 
هنوز هرکجا می رود خیلی زودتر از دیگران 
به خانـه برمی گـردد مبـادا محسـن برگـردد 

و پشـت در بمانـد.
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 گوشه دنج قدس

جـای خیلـی دنجـی اسـت، دیـوار 
گوهرشـاد،  بـه دیـوار مسـجد جامـع 
حیاتـی خلـوت و آرام بـا هشـتی‌های 
ی  ا بـر د  ا ن مـی‌د کـه جـا ن  ا و ا فـر
کـه  قرارهـای خانوادگـی. قبل‌ترهـا 
شب‌های قدر همه با هم می‌رفتیم 
صحـن  عمه‌هـا  و  له‌هـا  خا  ، م حـر
قدس قرار می‌گذاشتند. صحنی که 
در آن شلوغی مراسم احیا، بهترین 
که می‌شد همه را راحت  جایی بود 

کنی و اعمال شب‌های قدر را به  پیدا 
کـه مـن و بچه‌هـای  جـا آوری. همیـن شـد 
کودکی با این صحن انس  فامیل از همان 
گرفتیـم و آنجـا برایمـان پـر از خاطـره شـد. 
کـه مسـجدالاقصی را  از همـان زمـان بـود 
کت کوچک شـده آن  شـناختم و دیدن ما
در وسـط صحـن قـدس حـرم ‌برایـم جـذاب 
شـد. بعـد کـه در تلویزیـون تصاویـر مربـوط 
به مسجد‌الاقصای واقعی را می‌دیدم یک 
جـور حـس غـرور بـه مـن دسـت مـی‌داد کـه 
مـن چیـزی شـبیه ایـن مسـجد را دیـده‌ام 
و پـزش را بـه هم‌کلاسـی‌هایم مـی‌دادم. 
صحـن قـدس حـرم بـرای مـن پـر از خاطـره 
کـه همیشـه اعضـای  اسـت، محلـی اسـت 
خانـواده‌ام را دور هـم دیـده‌ام و شـب‌های 

زیادی را در هشتی‌هایش به صبح 
رسـانده‌ام. هنـوز هـم ایـن صحـن 
ز خلوت‌تریـن و دنج‌تریـن  یکـی ا
قتـی  سـت و و م ا ی حـر صحن‌هـا
گـذرم آنجـا می‌افتـد مـی‌روم جایـی 
در ایـوان اصلـی می‌نشـینم و همـه 
گذشـته را بـا خـودم  آن سـال‌های‌ 
کـه در  مـرور می‌کنـم. تنهـا چیـزی 
طول این سـال‌ها ثابت مانده رنج 
کـه  مـردم فلسـطین اسـت. رنجـی 
هنوز ادامه دارد و کودکان فلسطینی 
کـه  نـی  کا د کو  . هنـد ا می‌د ر ن  ن آ ا و تـا
کودکی مانده‌اند  خیلی‌هایشان در همان 
گوشـه‌‌ یـک  و حـالا از آن‌هـا تنهـا عکسـی 
کیـف جیبـی پـدر یـا مـادری  دیـوار یـا در 
یـن  غم‌دیـده بـه یـادگار مانـده اسـت. ا
تـش  کـه فلسـطین همچنـان در آ وزهـا  ر
زیاده‌خواهـی رژیـم غاصـب صهیونیسـتی 
می‌سـوزد، قـدس و مسـجد الاقصـی بـرای 
مـن همچنـان مسـتحکم و پایـدار اسـت. 
ا  ر مـش  د مر ن  مـا ر آ همیشـه  ز  ا بیشـتر 
زادی می‌بینـم و امیـد تماشـای  بـرای آ
بـر  مـش  ا ر آ و  صلـح  سـپید  ی  هـا تر کبو
 شانه‌های مسجد‌الاقصی همچنان با من

 است.
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»حرم«، سرای امید است 
خواهران حسن‌زاده به همراه  اقوامشان از میناب به مشهد آمده‌اند 
یارت. ربابه خواهر بزرگ‌تر این خانواده می‌گوید: سالی پنج یا  برای ز
شش‌بار به مشهد می‌آییم و دلمان طاقت دوری این صحن‌و‌سرا را ندارد. 
ظهور امام زمان‌)عج( دعای همیشگی آن‌ها در بارگاه رضوی است. ربابه 
می‌گوید: چند سال پیش به همراه خواهرزاده‌اش که پس از پانزده‌سال 
بچه‌دار شده بود راهی مشهد شدند و ژتون غذای حضرت رزقشان شده 
بود: »‌ژتون‌ها را گرفتیم و داشتیم می‌رفتیم سمت صحن غدیر که یک 
دختر و مادر را دیدیم ‌گوشه‌ای نشسته‌اند. فکر کردم گم شده‌اند یا 
آدرسی می‌خواهند. نمی‌دانم چه شد که رفتم جلو و پی‌جوی حالشان 
شدم. مادر دختر جوان گفت: دو سه روز است آمده‌ایم مشهد. نوه 
مریضی دارم که گریه می‌کند و می‌گوید من باید غذای امام رضا)ع( را 
بخورم. امروز پدرش عصبانی شد و کتکش زد و گفت که اگر غذا می‌دهند 
برو حرم بگیر. بی‌اختیار تمام صورت اشک شدم و یکی از ژتون‌های غذا 

را به آن‌ها دادم.« وا... که کسی نا‌امید از خانه امام مهربانی نمی‌رود.
 عکس:معصومه بختیاری|شهرآرا

له  سـا ر چها غ  ا د یـک  ز  هنـو
کـه خبـر  سینه‌سـوز بـا ماسـت 
از داغـی دیگـر بـر سـرمان خـراب 
می‌شود. ما هنوز باورمان نشده 
کـه در آسـتانه چهارمیـن  اسـت 
کـه  سـال از آن شـب شـومیم 
لا  ؛ و حـا نـد د ا ز ن ر ما ر ا د سـر
زم و  همـان بدسـگالان، هـم‌ر
همـراه همیشـگی حـاج قاسـم را 
هدف قرار دادند به توهم اینکه 

بکاهنـد از رعـب و وحشتشـان. 
کـه رشـادت غیورمـردان ایـن  زهـی خیـال باطـل 

سـرزمین جوانـه می‌زنـد مـدام.
سـردار سـید‌رضا موسـوی مشـهور بـه سـید‌رضی 
موسوی، مستشار ارشد سپاه پاسداران کشورمان 
کـه رخـت عـزای حـاج قاسـم هنـوز بـر تنـش بـود‌ در 
زینبیـه دمشـق بـه خبـط و خباثـت رژیـم منحـوس 
اشغالگر قدس به شهادت رسید. سه موشک آوار 
شـد بـر خانـه  سـید. سـه انفجـار و سـپس سـکوت. 
صـدای خامـوش شـده سـید کـه فریـاد همتایانـش 
را رسـاتر کـرد. سـید رضـی کـه دهـه دوم زندگـی‌اش 
هم‌زمان شده بود با هشت سال جنگ تحمیلی، 
کـرده  و  از شـهر و دیـارش زنجـان عزمـش را جـزم 
بـه جبهـه شـتافته بـود، خـادم حسـینیه اعظـم 
ک میهـن دیـده  زنجـان، رسـالتش را در دفـاع از خـا
و جانانه جنگیده بود. شهید رضی موسوی، پس 
از دوران دفـاع مقـدس همچنـان مبـارز احقـاق حق 
بود. او در تمام جنگ‌های سوریه حضور داشت. در 
نبردهای صحرا و حومه دمشـق از افراد ثابت قدم 
بـود و توانسـته بـود حملـه غـرب حلـب را دفـع کنـد. 
شهید موسوی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران 

ایـران کـه در سـال‌های گذشـته بارهـا و بارهـا مـورد 
گرفتـه بـود بـه  سـوء‌قصد رژیـم صهیونیسـتی قـرار 
کـه همـان درجـه رفیـع شـهادت  آرزوی دیرینـش، 
بـود رسـید. بـه قـول خـودش: »حـاج قاسـم بـه مـن 

وعـده شـهادت داده بـود«
کـه خشـم مـردم ایـران را بـه همـراه  ایـن ضایعـه 
کنش‌هـای بسـیاری از سـوی  داشـت همـراه بـا وا

کاربـران مجـازی بـود. کشـور و  سـران 
رژیم غاصب صهیونیستی که تعداد درخورتوجهی 
از سـران نظامـی و ژنرال‌هایـش را در جنـگ غـزه 
از دسـت داده و خـود را بـرای از میـان برداشـتن 
کام دیـده بود، حالا  فرماندهـان جنگـی حمـاس نـا
پـا را فراتـر گذاشـته و فرماندهـان محـور مقاومـت را 
بـرای توجیـه شکسـت‌هایش هـدف تـرور قـرار داده 
گرچـه ایـن اسـتراتژی شکسـت خـورده  اسـت؛ 
هرگـز آن‌هـا را بـه سـرمنزل مقصـود نرسـانده و حـالا 
بیمی از یک انتقام سـخت و هوشـمندانه کابوس 

شبانه‌شـان اسـت. 
کـه خشـم ملـت ایـران را برانگیخـت،  ایـن ضایعـه 
کنش‌هـای بسـیاری از سـوی مـردم و  همـراه بـا وا
سـران کشـور بـود. هنرمنـدان و طراحـان گرافیـک 
بسـیاری نیـز دسـت‌به‌کار شـدند و بـرای ایـن 
کردنـد؛  سـردار شـهید آثـار درخور‌توجهـی خلـق 
همچنیـن اهالـی فرهنـگ، مداحـان و فعـالان 
اجتماعـی و... بـا رشته‌اسـتوری‌ها و توئیت‌هـای 
هـی  ا ن‌خو خو و  م  نتقـا ا ر  سـتا ا خو ر   بی‌شـما

شدند. 
میالد عرفانپـور، شـاعر جـوان کشـورمان، از جملـه 
کـه در پـی شـهادت سـید‌رضی،  هنرمندانـی بـود 
کـه در رسـانه‌ها بازتابـی  کـرد  سـروده‌ای را منتشـر 

گسـترده داشـت:

آینه گفت: عاقبت‌ پیر شدی، شهید نه
موی‌سپید هم شدی آخر و روسپید نه

آینه گفت: خسته‌ای؟ گفتمش: آه خسته‌ام
کلید نه ...  در قفسی نشسته‌ام چاره نه و 

آینه! حیرتم فقط، شوق شهادتم فقط
آه چه دارم آینه؟ هیچ به‌جز امید نه

گونم و حسرت بازماندنم له‌ واژ لا
داغ نویی نفس‌نفس آمده و نوید نه

آینه گفت: صبر کن... گفتمش آه، سوختم
در دل شعله می‌توان لحظه‌ای آرمید؟ نه!
آینه گفت و... زیر‌لب گفت شهید می‌شوی

آینه! راست گفته‌ای؟ وقت سفر رسید؟ نه؟

قهرمانی که از حاج قاسم وعده شهادت داشت
برای سردار شهید، سیدرضی موسوی که خاری در چشم رژیم غاصب صهیونیستی بود  
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